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Abstract

One of the branches of the school of realism is magical realism, which is an innovative
and new way of writing stories, in which the elements of reality and fantasy are
combined in such a way that the border between them is not easily recognizable and the
reader easily accepts it, in fiction works, attention to magical realism has been paid
attention to by writers in order to know more about this school. In this research, an
attempt has been made to theoretically examine this writing style in the novel Village by
Ilami writer Mohammad Moulai, and that dealing with magical realism can bring
another lens of native fiction to the audience. Moulai, in paying attention to magical
realism, includes components such as realistic description of details, the role of
talismans and demons, the use of magic and jinn, the use of imagination and illusion,
amazing events, duality and opposition, symbolism and mystery. He has used conflict,
voluntary silence, specific timing, exaggeration, local customs and superstitions. The
author establishes a close connection between the world he created in the village and the
real world and has used a believable tone in combining reality with imagination. The
author's thinking in creating magical realism in the village novel is rooted in thoughts
and ideas that are associated with the supernatural factor. Benefiting from the factor of
magic and genie have the highest frequency and the use of conflict has the lowest
frequency in the village novel. The author's use of magic and the group of goblins has
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caused the element of fantasy to come along with the author in this composition and
create otherworldly images.

Keywords: magical realism, village novel, fictional literature, Mohammad Maoulei.
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چکیده
اي بـدیع و جدیـد در   هـاي مکتـب رئالیسـم، رئالیسـم جـادویی اسـت کـه شـیوه        یکی از شاخه

شـوند کـه مـرز میـان     نویسی است و در آن عنصر واقعیت و خیال چنان با هم ترکیب میداستان
ثـار داسـتانی نیـز    پـذیرد، در آ ها به راحتی قابل تشخیص نیست و خواننده به راحتی آن را میآن

هاست توجه به رئالیسم جادویی در جهت تأثیرگذاري بیشتر توجه نویسندگان قـرار گرفتـه   مدت
- اي  و بـه شـیوه توصـیفی   است. روش این پژوهش به گونه استقرایی، براساس مطالعه کتابخانه
ي مهـم رئالیسـم   مؤلفـه 12تحلیلی است. اساس این مطالعه مبتنی بر بررسی سبکی و سـاختاري 

اي دیگـر از ادبیـات داسـتانی بـومی را بـه روي      توانـد دریچـه  جادویی در این رمان است که می
هـایی هماننـد:   دهد مولایی در توجه به رئالیسم جادویی از مؤلفهمخاطب بگشاید. نتایج نشان می

مندي از عامـل جـادو و جـن، اسـتفاده از     نقش طلسم و دیو، بهرهگرایانه جزئیات، توصیف واقع
کشـمکش،  نمـادگرایی و رازگـونگی،   دوگـانگی و تقابـل،  انگیز، حوادث شگفتتخیل و توهم، 

اسـتفاده  هـا سکوت اختیاري، زمانمندي خاص، اغراق و مبالغه و آداب و رسوم بـومی و خرافـه  
ی ارتباطی تنگاتنـگ برقـرار   کرده است. نویسنده، بین جهانی که در قریه خلق کرده با دنیاي واقع

رسـد تفکـر   کند و در ترکیب واقعیت با خیال، لحنی باورپذیر را به کار برده است. به نظر مـی می
هایی دارد که بـا عامـل ماوراءطبیعـت همـراه     نویسنده در خلق رئالیسم جادویی، ریشه در اندیشه
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ه از کشـمکش، کمتـرین   مندي از عامل جادو و جـن بیشـترین بسـامد و اسـتفاد    شده است. بهره
اند. استفادة نویسنده از جادو و گـروه اجنـه باعـث شـده تـا عنصـر       بسامد را در رمان قریه داشته

خیال نیز در این ترکیب با نویسنده همراه شود و تصاویري ماورایی را به وجود آورد.
.رئالیسم جادویی، رمان قریه، ادبیات داستانی، محمد مولایی:هاکلیدواژه

مقدمه. 1
گذاري شده است که  هاي رئالیسم در مکاتب ادبی با عنوان رئالیسم جادویی نامیکی از شاخه

ریـزد و روایـت زمـانی وقـایع اسـتادانه      ها ترتیب توالی زمانی به هم مـی در این نوع داستان
رنگـی از  هاي قصه، علـوم خفیـه و بـا تـه    - گیري از ویژگیها با بهرهشود، داستانجا میجابه

وصیفات اکسپرسیونیسی و سوررئالیستی یـا سوپررئالیسـم بـه معنـی گـرایش بـه مـاوراي        ت
).288: 1377شود (میرصادقی، واقعیت یا واقعیت برتر روایت می

رسـد امـا   شوند، همه چیز طبیعی به نظر مـی در آثاري که به شیوة رئالیسم جادویی نوشته می
دارد.عاملی غیرطبیعی و یا جادویی نیز در آن وجود 

درواقع باید گفت که
نویسی سه دهۀ بعد از انقلاب اسلامی تحولات چشمگیري به لحـاظ تأثیرپـذیري   در داستان
هاي ادبی جهان اتفاق افتـاده اسـت. بعضـی از نویسـندگان بـه خلاقیـت فکـري و        از جریان

هاي ادبی را به سمت و سوي باورهاي اعتقادي و فرهنگـی ها و جنبشاندیشگی این جریان
انـد. تـا   خود سوق داده، زمینۀ یک گفتمان را با تأکید بر نقش بسیار قوي زبـان فـراهم کـرده   

رزي بـا بـرون مـرزي یـا دو اثـر      حدي که نقادان در مطالعـه و مقایسـۀ آثـار ادبـی درون م ـ    
مرزي در زمانی، به توانایی نویسندگان ما در گرفتن تحولات و ایجاد یـک دگردیسـی   درون

).  82: 1394اه خواهند شد (حجازي، فکري و فرهنگی، آگ

اي بـا  مایـه اي جدید به شمار آورد کـه بـه طـور معمـول درون    رئالیسم جادویی را باید شیوه
اي از مجـاز و حقیقـت هسـتند    هاي خیالی و نامأنوس دارد. ادبیات و تاریخ درواقع آمیزهویژگی

ا از هـم گـاه دشـوار و سـخت     ه ـاند کـه شـناختن آن  که چنان در متون ادبی به هم پیوند خورده
هـا،  گردد. تکیه و اساس رئالیسم جادویی بر تخیلات نویسنده است و در این میـان، اسـطوره  می

ــراي فعالیــت ایــن تخــیلات    رمــز و رازهــا و خرافــات و باورهــاي مردمــی قلمــرو مناســبی ب
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، جادو و عناصـر  روند. به بیانی دیگر در رئالیسم جادویی، عامل واقعیت با خیال، رؤیامیشماربه
باشـد و درنهایـت   ها به راحتی میسر نمیآمیزد که تشخیص دادن آنالطبیعه چنان درهم میماوراء

محـض و یـا واقعیـت محـض نـدارد.      گونه شباهتی با خیال آید که هیچاي به دست میمجموعه
شـود  تـرین ویژگـی داسـتانی کـه بـه سـبک رئالیسـم جـادویی نگاشـته مـی          گفت که مهـم باید
است از:ارتعب

درهم آمیختگی یا مجاورت واقعیت و خیال یـا وهـم، چـرخش هنـري زمـان، روایـات یـا        
هـاي  هـا و قصـه  هاي پیچیده یا حتی بسیار پیچ در پیج، کاربرد متنوع رؤیاهـا، افسـانه  پیرنگ

انگیـز،  هاي اکسپرسیونیستی و حتی سوررئالیستی، عقاید و باورهـاي شـگفت  پریان، توصیف
(پورنامـداریان و  ناپذیري برخـی وقـایع  گیري و شوك ناگهانی، دهشت و توجیهعنصر غافل

).46: 1388سیدان، 

توان آن را نمودي از رئالیسـم جـادویی بـه شـمار آورد، رمـان قریـه از       یکی از آثاري که می
محمد مولایی نویسندة ایلامی است.  در مقالۀ پـیش رو، نخسـت بـه بررسـی چگـونگی ایجـاد       

گاه تعاریفی از رئالیسم جادویی از نگـاه  نویسی اشاره شده است و آنیی در داستانرئالیسم جادو
هاي رئالیسم جـادویی در رمـان   منتقدان ادبی بیان گشته است. در ادامه به بررسی و معرفی مؤلفه

هـاي  تـرین گـزاره  قریه از محمد مولایی پرداخته شده است. هدف مقالۀ حاضر پیدا کـردن مهـم  
یی در رمان قریه بوده است تا بتواند این رمـان را جـزو آثـاري کـه در ایـن حیطـه       رئالیسم جادو

تدوین شده، جاي دهد. مولایی در رمان قریه و در توجه به رئالیسم جادویی سـعی کـرده تـا بـا     
نگاهی موشکافانه و ریزبین عناصر رئالیسم جادویی را پیش چشم مخاطب قرار دهد و در قالـب  

عرضه کند و پاسخگوي ایـن سـؤال باشـد کـه عناصـر مـورد نظـر در ایـن         رمان، این مفاهیم را
اند.پژوهش که در رئالیسم جادویی هستند، در این رمان چگونه بازنمایی شده

. اهمیت و ضرورت تحقیق2
اند و همین موضوع سـبب  شدهادبیات معاصر ایران آثار بسیاري به شیوه رئالیسم جادویی نوشته

و بدیع در ادبیات داستانی شده اسـت. درواقـع رئالیسـم جـادویی زمینـه را      هایی نوخلق دریچه
تواننـد بـا انتخـاب مفـاهیمی     ها مـی کند و از طرف دیگر، آنبراي خودآگاهی نویسنده فراهم می

انـد، مـردم را بـه سـمت بیـداري و      چون افسانه، رؤیا، فرهنگ و ... که با اجتماع درآمیخته شـده 
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ق دهند. این پژوهش از نخستین کارهاي داسـتانی در حیطـۀ رئالیسـم    آگاهی از فرهنگ خود سو
ها و تـوانش فرهنگـی کهـن منطقـه اسـت، و      جادویی در استان ایلام و استفاده کردن از ظرفیت

نگاهی ویژه به رئالیسم جادویی دارد و براي همین انجام این پژوهش ضروري به نظر می رسد.  

تحقیقۀ. پیشین3
پردازي بـه شـمار آورد کـه خیـال و واقعیـت را      را باید روشی جدید در داستانرئالیسم جادویی 

کند. در این میان پژوهشـگران نیـز   آمیزد و اثري جذاب و زیبا را براي خواننده خلق میدرهم می
اند و بـه خـوانش و   هاي تأثیرگذار در این نوع سبک همت گماشتهبه بررسی این آثار و شاخصه

اند.  پرداختهنیز تحلیل این آثار
هـاي رئالیسـم   اي تحت عنـوان واکـاوي مؤلفـه   )؛ در مقاله1399پوریزدان پناه کرمانی، آرزو (

نزده مؤلفّـۀ رئالیسـم   جادویی در رمان دخیل هفتم از محمد برزگر، به این نتیجـه رسـیده کـه پـا    
و شـهود،  استفاده از خوارق عادات و کرامات عرفانی و کشف . داردوجود جادویی در این رمان 

هـاي  گیري فراوان از خواب و رؤیا و جایگزینی آن به جاي وهم و خیال، اسـتفاده از رایحـه  بهره
خوش و معنوي به جاي بوهاي متعفنّ، جایگزینی عنصر رنـگ بـه جـاي صـدا و بـه کـارگیري       

هـاي  هاي مؤلفّـه نمادین اعداد مقدس، کنارزدن سحر و جادو با عناصر عرفانی برخی از دگریسی
.الیسم جادویی در این رمان بوده استرئ

هاي رئالیسم جادویی در رمـان آخـرین   اي با نام نقد مؤلفه)؛ در مقاله1395طایفی و رحیمی (
هـایی چـون وهـم و خیـال، همزیسـتی      انـار دنیـا اثـر بختیـار علـی، ایـن نویسـنده از شاخصـه        

آمیز، اسطوره و دوگانگی بهره برده است.  مسالمت
هـاي رئالیسـم جـادویی در رمـان     اي با نام بررسی مؤلفـه )؛ در مقاله1395(سرباز و محمدي 

هـا را در  ختیـار علـی ایـن مؤلفـه    ئیواره په روانه ي بختیار علی، این امر را بیان کرده است کـه  ب 
ها در جاي جاي رمـان بـه   قالب دوگانگی و تقابل جهان خیالی و واقعی، رازگونگی پرواز پروانه

م پروانه، استحاله پروانه به گرد و غبار، کشمکش پروانـه برسـر دنیـاي خیـالی،     ویژه در روز اعدا
.ها و صدا و بو در صداي مرگ و بوي خون به کار برده استعینیت در غبار شدن پروانه
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هـاي عامـۀ   اي با نـام رئالیسـم جـادویی و افسـانه    )؛ در مقاله1393پرنیان، موسی و دیگران (
هـاي  هـا و قصـه  هاي موجود میـان افسـانه  ها و تفاوتوك)، شباهتکردي (با تکیه بر کتاب چیر

اند.  کردي (چیروك) را با سبک رئالیسم جادویی بررسی کرده
اي با عنوان رئالیسم جادویی در آثار غلامحسین سـاعدي،  )؛ در مقاله1389مسجدي، حسین (

هاي انسـانی، در قالـب   نخستین بار در نقد ادبی، انواع گوناگون این موجودات و دگردیسیبراي
رسد که دلیل گرایش نویسـنده، بـه ایـن شـیوه، شـرایط      . به نظر میکرده استاین سبک بررسی 

.هاي سی، چهل و پنجاه باشددشوار سیاسی و اجتماعی روشنفکري در دهه

مختصري از زندگی محمد مولایی. 4
از توابـع شهرسـتان بـدره، از    روان)لیشـه در روستاي آبهر پائین (ئه1368محمد مولایی در سال 

گوید:  اي پرجمعیت چشم به جهان گشود. وي دربارة رمان قریه میاستان ایلام و در خانواده
حدود هجده یا نوزده سال سن داشتم که پیرزنـی روسـتایی بـراي مـن داسـتانی نقـل کـرد.        

ه اسـت. داسـتان   الأیام نقل شدگفت، این داستان سینه به سینه از قدیمطوري که آن پیرزن می
در دنیایی ماوراءالطبیعه شکل گرفته و در آن، حرف از شبح و جن و پري و مـردم و حیـوان   

آید که داستان حدود یک ساعت، شاید هم بیشـتر طـول کشـید. بعـد     و طبیعت بود. یادم می
شود. مـدام بـه   شنیدن داستان با خودم فکر کردم که این داستان چه ایدة جالبی براي رمان می

کـردم و  کـردم، مـدام بـا خـود فکـر مـی      ها و طرز روایت پیرزن فکر میاستان و شخصیتد
شود این داستان را آغاز کرد؟ سپس به این نتیجه رسیدم که من هنـوز  گفتم که چگونه میمی

سواد و تجربه کافی براي نوشتن چنین داستانی ندارم اما رنجی که در زنـدگی کشـیده بـودم    
شتن این اثر بزنم. شـش سـال گذشـته بـود و مـن تمـام داسـتان را        باعث شد تا دست به نو

ایـۀ داسـتان را بـه یـاد داشـتم.      مفراموش کرده بودم. پیرزن هم فوت شده بود و من تنها بـن 
خواسـتم بنویسـم.   چیز حتی یک تصویر کوچک هم از داستان را به یاد نداشتم، امـا مـی  هیچ

بـه  کرد. یک احساس قدرتمند که مرا رونمینیروي درونی در من شکل گرفته بود که رهایم 
/ 26داد ودرنهایت شروع بـه نوشـتن ایـن اثـر کـردم (مصـاحبه بـا نویسـنده،         جلو سوق می

2/1401  .(
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. خلاصه رمان قریه5
کننـد و پسـر خـانواده بـه     اي است که از شهر به روستایی به نام قریـه کـوچ مـی   داستان خانواده

خواهد تـا طلسـمی کـه در    شود. همان جن از پسر میدوست  میصورت اتفاقی با یکی از اجنه 
خانۀ کدخدا پنهان شده را براي وي بیاورد. این سرآغاز داستانی است که پسر داستان بـا اتفاقـات   

دهد. پسر راوي داسـتان بـه ایـن    شود و وقایع دیگري نیز در این بین رخ میرو میدیگر نیز روبه
زاده بیـاورد و آن را عامـل خیانـت مـردم سـرزمین      اي پیرمرد جنتواند طلسم را بردلیل که نمی

کنـد، وي نیـز از ایـن عمـل راوي خشـمگین      داند درمقابل فرمان پیرمرد سـرپیچی مـی  خود می
اي را مقابـل  کند. راوي چـاره زاده و دوست راوي است تهدید میاي که جنشود و او را پريمی

شـود. بعـد از ده سـال و تحمـل     مین دیوهـا تبعیـد مـی   بیند و به دستور پیرمرد به سرزخود نمی
گـردد و همـه جـا را بـا تغییـرات زیـادي       هاي زیاد در سرزمین دیوها وي به قریه بازمیشکنجه

آید و او با جنی به نام اینانـا آشـنا   بیند، در این میان حوادث زیادي براي راوي پیش میهمراه می
شود.نجات دهد اما در نهایت به اعدام محکوم میشود و سعی دارد تا قریه را از جنیان می

هاي آن. رئالیسم جادویی و مؤلفه6
اند که باید گفـت رئالیسـم   در بیان و ترسیم رئالیسم جادویی تعاریف مختلفی را از آن ارائه کرده

منطقـی سیرکهاستزندگیروزمرهّجزئیاتوحقایقبارؤیاوسحرعنصرازتلفیقی«جادویی 
اي،افسـانه اي،اسـطوره عناصـر توانمیجادوییرئالیسمآثاربطندر. کندمیدگرگونراروایت

). درواقـع پـرداختن بـه    161: 1384نیـا،  موسـوي » (یـد دوضـوح بـه راوهـم وحقیقیفرانماد،
اقعیت شکل گرفته را بایـد بـه عنـوان    ها که در بستري آمیخته با خیال و ودیدهها و ستمطردشده

اصلی مهم در نـزد نویسـندگان رئالیسـم جـادویی بـه شـمار آورد و درواقـع ایـن امـر را بایـد           
کندوکاوي در ارتباطات غریب و دور از ذهن یک ملت محسوب کرد.  

هـایی متنـاقض را از اتحـاد    اي ادبی ترکیبرئالیسم جادویی بر این است تا با استفاده از شیوه
کنـد و  امور ناهمگون و متضاد به وجود آورد. نویسنده در آن واقعیت و خیال را با هم ترکیب می

عیت و حقیقـت هسـتند.   از طرفی کارکردهایی که براي رئالیسم جادویی وجود دارد متعلق به واق
باید گفت که



145)فریبا توانو علی حسن سهراب نژاد(رئالیسم جادویی در رمان قریه از محمد مولایی

اي بـا  دو عنصر بـه گونـه  رئالیسم جادویی ترکیبی است از دو عنصر واقعیت و تخیل که این
ها به صورت جداگانـه آسـان نیسـت. در ایـن ترکیـب     شوند که تشخیص آنهم آمیخته می

شـوند و بـا واقعیـت عجـین     مـی حوادث فرا واقعی و خیـالی طـوري در داسـتان گنجانـده     
غیر منتظره و عجیبی روي نداده اسـت و داسـتان در مسـیر طبیعـی     شوند که گویی اتفاقمی

تـوان در زمـره آثـار فـانتزي و خیـالی      را نمـی الیسم جـادویی رود. بنابراین رئخود پیش می
ها و در تمـام  در تمام عرصهگیرد که بتوان منکر آنانگاشت زیرا آنقدر از واقعیت فاصله نمی
سـحر و  رغـم حضـور عناصـر   توان دریافت که علیمدت زمان داستان شد. از همین جا می

اي واقعی مرتبط است تـا مـانع از آن شـود    جادو، رؤیا و خیال، حوادث خیالی همیشه با دنی
(نیکوبخـت و  دپردازي صرف و رؤیاگونه در غلت ـدر تمامیت خود به سوي خیالکه داستان

).143: 1384نیا، رامین

اشته است و باید گفت کهندخوانیهمصرف، لرئالیسم جادویی با خیاپایه و بنیاد
حـال کـه   ندهد و در ای ـکران، گسترش میبیاي به گونهرئالیسم جادویی مرزهاي واقعی را

.گیـرد گی باورپذیري را به خود مـی ژشود، که ویعادي میان قرار گرفتیه، چنتذاتاً در واقعی
گـاهی برسـد؛   آگـذارد تـا بـه خود   اطب خود مـی خاي دربرابر میینهآمتون رئالیسم جادویی، 

گـذرد، بـه نـوعی    یم ـننچـه در مـت  آخواننـده بـا  شـود تـا  گـاهی، عـاملی مـی   آخودنهمی
).107: 1390(صفري و دیگران، پنداري برسدذاتهم

پاسخ به نیازهاي انسان امروزین را باید در حیطۀ رئالیسـم جـادویی نیـز دنیـال کـرد، کـه در       
هـا بـه دنبـال دلایلـی     عصر و زمان تکنولوژي براي پناه بردن به جهان پر از رمـز و راز اسـطوره  

جایی که تکنولوژي عقلانیت جـا را بـراي جهـان فراواقـع و خیـال      گردد. یعنی همان منطقی می
کند.  تنگ کرده است عنصر رئالیسم جادویی ظهور پیدا می

چنین باید گفت کههم
گر نام آمریکاي جنـوبی و  توان سبکی تلقی کرد که هر چند بیشتر تداعیرئالیسم جادویی می

ملل جهان سوم اسـت. ظـاهراً برخـی از    به ویژه گابریل گارسیا مارکز است اما بیشتر خاص 
اند، پیش از آشـنایی بـا نـام آن و حتـی گـاه      هایی نگاشتهنویسندگان که به این سبک داستان

انـد  هایشـان را در وطـن خـویش منتشـر سـاخته     پیش از ظهور بزرگان ایـن سـبک داسـتان   
).317: 1381(سیدحسینی، 
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ک نگاه انتقادي را در خود جاي دهد و یـا  آورد که یرئالیسم جادویی این امکان را فراهم می
آثـار رئالیسـم جـادویی بـر     «مایۀ اهداف سیاسی گـردد. امـا بایـد گفـت کـه      که بتواند دستاین
).  18: 1397(حنیف ، » زیستی و اهمیت خرد جمعی تأکید دارندهم

. بررسی عناصر رئالیسم جادویی در رمان قریه  7
رود کـه طبیعتـی دوگانـه را    اي نوین به شمار میرئالیسم جادویی در داستان نویسی معاصر شیوه

توانـد دو الگـوي   شـود کـه مـی   در ذات خود به همراه دارد و درواقع از آن به صـورتی یـاد مـی   
رمان قریـه نیـز ایـن عناصـر جـادویی ذهـن       جادویی و واقعی را در کنار یکدیگر نشان دهد. در 

ــان شاخصــه  ــه بی ــر کــرده اســت، در زیــر ب ــه هــاي چشــمگیر در رمخاطــب را درگی مــان قری
شود.  میپرداخته

آنيو مولفه هاییجادویسمرئال
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جزئیات  ۀگرایانتوصیف واقع1.7
جا کهناز آ

بر اتفاقـات جـادویی بـا توصـیف جزئیـات مـا را       هاي رئالیسم جادویی علاوهبهترین داستان
ادامه دهنده همان سنت رئالیسم است اما بـه ایـن صـورت یکـی از خصوصـیات      فریبندمی

رئالیسم توصیفات دقیق را درجهت مخالف با عقیدة اصلی رئالیسم یعنی تخیـل و جـادو بـه    
برند. مثلاً توصیفات دقیق لورا اسکوئیل در مثل آب براي شکلات طـوري اسـت کـه    کار می

).38: 1387جسم کند (شوشتري، ا متواند صحنه رخواننده به راحتی می

گرفتن از عامل تخیـل  توصیف کردن عاملی مهم در رئالیسم جادویی است و نویسنده با بهره
دهد و با توصیفات تخیلی سـخنانش را در مـرزي از واقعیـت    ها و تصاویر جان میبه این صحنه

دهد.  و خیال قرار می
واقعیت ترکیب کرده بـه شـمار آورد، داسـتانی    رمان قریه را باید به عنوان اثري که خیال را با

که در آن مرز میان رؤیا و واقعیت مشخص نیست. مولایی در این اثر توصـیفاتی همـه جانبـه را    
ن اثر بـه کـار بـرد و بـه درسـتی      ارائه داده است و سعی کرده تا هم خیال و هم واقعیت را در ای

را باید توصـیفات واضـح و دقیـق    وییدو را توصیف کند. یکی از خصوصیات رئالیسم جاداین
گردد تا رمانی هماننـد قریـه بـا آثـاري کـه وهمـی و فـانتزي هسـتند         شمار آورد که باعث میبه

کنند که هـم بـه پیشـبرد    متفاوت باشند. به این دلیل که این توصیفات دنیایی داستانی را خلق می
ند و بـا آن ارتبـاط برقـرار    رسـا داستان کمک کرده و هم مخاطب را در درك داسـتان یـاري مـی   

تواننـد بـا توصـیف    هایی که در قالب رئالیسـم جـادویی قـرار دارنـد مـی     کند. درواقع داستانمی
جزئیات ذهن خواننده را به خود مشغول سازند و این همان ادامه دهندة سنت رئالیسم است.  

با نگاهی تیـزبین و  اي که باید به قریه وارد شود در این تصویر نویسنده در توصیف دو راهی
کند. نگاه مولایی به محیطی است کـه ایـن دوراهـی را دربرگرفتـه     دقیق این مسیر را توصیف می

هاي بلوط در این تصـویر زیبـایی شـگرفی بـه صـحنه      است، فصل پاییز و زردي درختان و میوه
ان از شـود و آن را نش ـ داده است. توصیف مسیر نیز نگاه نویسنده به مسیري ناهموار جلـب مـی  

هـاي آن اطـراف   کند. صداي پرندگان و سـگ عدم رفت و آمد مردم روستا در آن ناحیه تلقی می
انـد  نیز نشان از نزدیک شدن شخصیت داستان به قریه دارد، هواي سرد و گیاهانی که رنگ باخته

و آسمانی که چند تکه ابر را دربرگرفته است:  
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ها کج و بـه طـرف راسـت و    شدند. یکی از راهدار از هم دور میصورت زاویهدو راه که به
هـاي  هاي بلـوط بـود. درخـت   رفت. اطرافش پر از درختیکی هم کج و به طرف چپ می

هاي بلوطشان روي زمین افتـاده بـود. راه بـه شـکلی     رفتند و میوهزردي میبلوطی که رو به 
ردم آنجـا اهـل سـفر    نبود که از عبور و مرور زیاد صاف و هموار شده باشد. پیدا بود کـه م ـ 

آمد. پاییز بـود و همـۀ   هاي قریه از دور میواق سگها از نزدیک و واقنیستند. صداي پرنده
رفت. گیاهـان سـبز، رنـگ باختـه     هاي درختان بلوط ریخته بودند. هوا رو به سردي میبرگ

).  6: 1399(مولایی، چند تکه ابرِ پراکنده گرفته بودبودند. آسمان را

شود او را بـه مکـانی کـه سـایر     خصیت پسر داستان به وسیلۀ دیوها مجازات میزمانی که ش
برند.در این قسمت مولایی به توصیف جزء به جزء آن مکـان  افراد محکوم در آن قرار دارند، می

پردازد. وي با ترسیم این وضعت ناگوار و سـخت کـه   اند میجا حضور داشتهو افرادي که در آن
شده بودند بر این است تا عمق و ژرفاي این فاجعـه و گرفتـاري در دسـت    این افراد بدان دچار

جا که آن مکان و مردمانش با چـرك و کثافـت بـه هـم آمیختـه      دیوان را به نمایش بگذارد. از آن
شده بودند همگی در وضعیتی ناگوار به سر برده و براي همین باید گفت که نویسنده با گـزینش  

کنـد، توصـیفاتی   جا را توصیف میر همدیگر اوضاع وهمناك آندرست و صحیح کلمات در کنا
نماید:  جا را ترسیم میدقیق که مولایی براي روشن شدن شرایط آن مکان بدین شکل آن

ها انگشت اشاره نداشتند. هرکـدام  هایی مثل من بود و همۀ آنوارد زندانی شدم که پر از آدم
روي هـم  هـاي زنـدان روبـه   آهنی گذاشته بودند. اتاقهاي ها را در یک اتاق با میلهاز آن آدم

زدنـد. انگـار حـرف زدن یادشـان رفتـه      کردند و حرف نمـی درست شده بودند. مرا نگاه می
باشد. کثیف و چرکین بودند و بوي گنـد آنجـا برایشـان عـادي شـده بـود. مـرا از میانشـان         

آنقدر آنجا مانـده بودنـد کـه    هایشان از حدقه درآمده بود.بردند. از فرط لاغر بودن چشممی
هـا برادرنـد! جـاي    هـم پیـدا کـرده بودنـد. شـاید همـۀ آن      هایی شبیه بـه  ها صورتهمۀ آن
کـردم و خیـره بـه دردهـاي     دیدم درد الانم را فراموش مـی هاي روي تنشان را که میشلاق
جهـنم بـود  آینه و آینده مـن در ایـن  کشیدند. هر کدامشان شدم که انتظارم را میاي میآینده

).  111(همان: 

117/ 228/ 213/ 212/ 160/ 155و نیز نک: صص 
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مندي از عامل جادو و جن در رئالیسم جادوییبهره2.7
هایی ضـد حاکمیـت موجـود بـر     اند نظریهاغلب آثاري که در زمینه رئالیسم جادویی نوشته شده

وسیله جادو نگرش خود را بیـان  کنند به خورد. براي همین سعی میها به چشم میجامعه در آن
کنند، یعنی به شکل غیرمستقیم بر ضد حاکمیت و نظام اشـتباه و نادرسـت سیاسـی و اجتمـاعی     

گردد تا دیـدگاه آدمـی نسـبت بـه اتفاقـاتی کـه در       ها باعث میگویند. تمام این داستانسخن می
از نظـر بگذرانـد و بـه    دهد بازتر گردد و با تیزبینی و موشکافی محیط اطراف رااطرافش رخ می

ان آن وي قدرت بیـان و آزادي درمقابـل نظـام فاسـد اجتمـاعی و زورگـویی و اسـتبداد حاکم ـ       
سرزمین را بدهد

کنـد  شوند، نویسنده سـعی مـی  هایی که به این سبک نوشته میگونه از داستاندرواقع در این
کنـد و اعتـراض و   با یک پدیده و عنصر جادویی و غیرواقعـی ایـده و افکـار خـود را بیـان     

مخالفت خود را علیه نظام حاکم به شیوة رمزي اعلام کند تا باعث مشکل و اتفاقی بـراي او  
رسد و از طرفی دیگـر  نشود و با همین گونه طرز تفکر و بیان اندیشه بهتر به هدف خود می

ا ه ـتـرین داسـتان  شـوند و پربیننـده  هایی کشـیده مـی  مردم بیشتر به سمت این چنین داستان
شوند و مردم از خیلی چیزهایی که در جامعه ناگفته مانده اسـت درواقـع جـو حـاکم بـر      می

هاي تـاریخی پرتلاطمـی   شوند. همه این نویسندگان در برههجامعه نگذاشته است مطلع می
شـده کـه مسـایل را    گرا نمیاند که به نظر خودشان صرفاً از طریق بیان مستقیم و واقعزیسته

).203: 1388ید بیان کرد (لاج، و شاآن طور که باید

کنـد، درواقـع   رود که آدمی با آن زندگی مـی جادو درواقع همان نوسان و اغراقی به شمار می
اي غیرطبیعـی بـه لحـاظ ظـاهري     شناسد و آن هنگام که حادثـه هاي طبیعت را میبشر تنها قانون

گـردد و  و حیـرت دچـار مـی   براي وي اتفاق افتد درمقابل این حادثه عجیب و غریب بـه بهـت   
دهـد.  هایی است که رئالیسـم جـادویی را شـکل مـی    ترین گزارهگفت جادو نیز یکی از مهمباید

استفاده از جنیان در داستان نیز عاملی چشمگیر است. شخصیت اصلی داستان در ابتدا به واسـطۀ  
گـردد. دوسـتی   مـی باشـد، آشـنا  پیرمرد که از گروه اجنه است با دختري زیبا که او نیز جن مـی 

خیالی که به عنوان همراه شخصیت داستان قصد دارد تا طلسم را از خانۀ کدخدا دزدیده و بـراي  
پیرمرد بیاورند. درواقع ظاهرشدن جن در قالب دختري زیبا به این منظور است که پسـر داسـتان   
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ا هم وجود جنیـان  را براي رسیدن به هدف، با خود همراه سازد و مولایی در ارتباط این دو نفر ب
را ترسیم کرده است:

با حالتی احمقانه پرسیدم:
ـ چرا اومدم؟ باید به مدرسه برم.

خوام دوستی را به تو معرفی کنم. یه دوست زیبا و مهربان که همیشه همرات باشـه  ـ می
و به تو کمک کنه.

قتی که بـه ایـن   افزود تا وها میتوضیحاتش را ادامه داد و ادامه داد. کامل و مفصل به آن
جمله رسید:

خوام دختري زیبا رو با تو آشنا کنم.ـ می
اندازة کافی غریزة جنسـی و جسـارتم را   نقص انجام داده بود. بههایش را بیمقدمه چینی

تحریک کرده بود، تا خیلی خونسرد قبول کرده باشم. وقتی ذهـنم را کـاملاً آمـاده دیـدن آن     
دختر دید سخنی به زبان آورد که بعدها فهمیدم که به زبان جنیـان حـرف زده اسـت. حتـی     

خاطر بسپارم. بعد از آن دختري به سـمت مـا آمـد. از پشـت همـان      ا بهاش رنتوانستم جمله
درخت بلوط بزرگی که شغال از آنجا بیرون آمد و به سرزمین دیوها رفت. لباسی ابریشـمی،  
سفید و زیبا بر تن داشت که حتی بر تن زنان ثروتمنـدترین مـردان شـهر نیـز ندیـده بـودم.       

).  27- 28: 1399داد... (مولایی، شکوه میلباسی زیبا که به اندام زیبایش جلا و 

باید این امر را بیان کرد که
در رئالیسم جادویی، جادو به معنی طلسم و افسون کردن یا زیر نفوذآوردن واقعیـت نیسـت   

اي کـه بـه   بلکه به معنی گذشتن از مرزهاي ناب و صـرف اوضـاع واقعـی اسـت، بـه گونـه      
کنـد و بـه   عبارت دیگر واقعیـت جـا عـوض مـی    شود؛ به قسمتی از وضع جدید تبدیل می
شود... رئالیسم جـادویی بایـد طبیعـی، غیرقابـل توضـیح و      حالت خاص جادویی تبدیل می

).62: 1397(دانشگر، بینی باشدغیرقابل پیش

شود تـا وي مرگـی سـخت و مـاورایی را     دخالت عناصر جادویی در مرگ روژین باعث می
هـاي  شود و حتی خالهاي سیاه بر روي بدن وي نشان داده میتجربه کند، مرگی که با بروز لکه

یـن بـا سـوختن در تـب جـان خـود را       وي نیز دیگر اثر جادویی خـود را از دسـت داده و روژ  
دهد؛ شاید یکی از دلایل مرگ سخت وي که با جادو آمیخته شده انتقام اینانـا از وي  دست میاز
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ر رهـایی از اعـدام باشـد، زیـرا کـه اینانـا نیـز        به دلیل کمک نکردن به شخصیت اصلی داستان د
قدرتی جادویی و ماورایی داشته براي همین توانسته بدین صورت روژیـن را بـه ایـن وضـعیت     

دچار کند و او را با مرگی سخت روانۀ آن دنیا کند:  
هـاي اي که او را به دنیا آورده بود دچار شد. لکـه روژین به مرگی مانند مرگ دخترِ زنِ قابله

هـایش را فـداي خـلاص شـدن از شـر      سیاه نوك قرمز، تمام بـدنش را فـرا گرفـت. خـال    
طورکـه  همان- کرد؛ اما چون بکارتش را از دست داده بود و همسري داشت، اش میبیماري

فایده بود. روژین شانزده شـب در تـب   اینکار او بی- ها قبل گفته بودکوخا در آن روستا سال
اي کـه آفتـاب   اینکه شانزده شب تمـام شـد؛ درسـت در لحظـه    سوخت. پس از شدیدي می

).  238(همان: هفدهم به زمین رساند، روژین مرداولین نورش را در طلوع روز

رسـد از جملـه   ها با تکرار به پایان مـی که زندگی آنها و خصوصیات اجنه و اینبیان ویژگی
نده آمیختـه شـده و او تصـویري از    انگیز در این رمان است که با تخیل نویس ـپیشامدهاي شگفت
را به نمایش گذاشته و گفته است:زندگی و روند آن

شان دچار تکـرار  ها وقتی خواهند مرد که زندگیها معنایی ندارد. آنپیر شدن در زندگی جن
اي، مسـافرتی  کردم. با هدیـه زده میشود. به خاطر این قانون، یک روز در ماه اینانا را شگفت

اش دچار تکـرار نشـود و   یکردم. براي اینکه زندگنی آب که با عشق به او تقدیم میو یا لیوا
).  201(همان: پیر نشود

/ و ... 101/ 87/ 54/ 30/ 35/ 32و نیز نک: صص 

استفاده از تخیل و توهم در تعادل با واقعیت  3.7
ة نویسنده از عامل تخیـل  کند استفادیکی از مواردي که در رئالیسم جادویی نقشی مهم را ایفا می

هاي شگفت و غیرقابل بـاور پـیش چشـمان مخاطـب ترسـیم      شود تا شاخصهاست که سبب می
اي دیگر از نگرش یـک نویسـنده   گردد و رویهشوند. تخیل سبب غنابخشیدن به متن داستانی می

دهد.را به مخاطب نشان می
دو جهـان واقعـی و فراواقعـی    ها در هـر  نویسی رخدادها و شخصیتدر این شیوه از داستان

کنند و به هنگام انتقال از جهان واقعی به جهان فراواقعـی دچـار بهـت و هیجـان     زندگی می
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تـوان  شوند. بنابراین در آثار نوشـته شـده بـه سـبک رئالیسـم جـادویی، از سـویی نمـی        نمی
هـا  مرزبندي مشخصی میان جهان واقعی و جهان خیالی ترسیم کرد و از سـوي دیگـر در آن  

).  254: 1387نیاز، (بیکنندرخدادها کاملاً طبیعی و باورپذیر جلوه می

بیند که از میان تنۀ درخت بیـرون آمـده و در حـین    جا شخصیت داستان شغالی را میدر این
آمیـز اسـت کـه حیـوان در حـین      شود و ایـن تخیـل  فرارکردن به ناگهان در همان جاده غیب می

اي اس و ترس پسر داستان شود، زیرا که وي با این چنین صـحنه دویدن ناپدید گردد و سبب هر
مواجه نشده و این چون در ارتباط با جنیان بوده براي وي عجیب و شگرف است:  

درست بعد از تمام شدن سخنانش شغالی از سوراخ تنۀ درخت بلوطی پیر بیـرون آمـد و از   
دویـد و فـرار   کـه داشـت مـی   راه سمت راست وارد دوراهی شد تا فرار کند. شغال درحالی

نـین چیـزي را ندیـده و    کرد، ناگهان غیب شد. بیشتر از قبل ترسیدم؛ چرا که در شـهر چ می
).  8: 1399(مولایی، نشنیده بودم

اي است که گـویی  نگارش نویسنده به گونه«باید این امر را بیان کرد که در رئالیسم جادویی 
). انـس  96: 1394(حجـازي،  » هـا را بـاور کنـد   مخاطب باید فراواقعی بودن خیالات شخصـیت 

آیـد  شخصیت اصلی داستان به توهمات و خیالی که در ارتباط با جن زیبـا بـراي وي پـیش مـی    
گردد تا او عقل و هوش خود را در معرض خطـر ببینـد و در عـالم تـوهم وارد شـود.      سبب می

دسـت  دن بـه وي را نیـز از  تـوان نگـاه کـر   حتی در زمان نگاه کردن آن دختر به پسر داستان وي
گیرد:  دهد و در شرایطی سخت قرار میمی

عقل و هوشم را از دست داده بودم. وقتی نزدیک شد و پشـت سـر پیرمـرد ایسـتاد و بـا آن      
لرزیـد. حتـی بیشـتر از شـب قبـل      کـرد تمـام تـنم مـی    چشمان زیبا و آبی رنگ مرا نگاه می

لرزیدم. پیرمرد جملاتش را ادامه داد:می
یی که دوسـت  ط اینکه او با تو باشه اینه که او رو با خودت به قریه ببري و به جاهاـ شر

).  29(همان: داره بري یا عبور کنی

آلـود و ترسـی کـه شخصـیت داسـتان از      توانـد بـه فضـاي وهـم    در رمان قریه خواننده مـی 
را مقابل خـود  ايکند، پی برد. زمانی که وي هیچ راه و چارهشدنش با دیوان احساس میروروبه
بیند و معتقد است که با کشتن خود، از ایـن وضـعیت   بیند و راه نجاتش را در خودکشی مینمی
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کند. چرا که تخیل و ترس و توهم با هـم ترکیـب شـده و ایـن چنـین فضـایی را       رهایی پیدا می
اند:  شکل داده

د. از ایـن هجمـۀ   انگیـز بـو  پنج کلمه در قالب سه جمله تمام شرح او از این سرزمین نفـرت 
کنیم خودکشی کـنم. امـا آیـا جرئـت     لرزیدم. شاید بتوانم فردا وقتی که بردگی میتنهایی می

ها حق خودکشی کردن دارند؟ قلـبم هنـوز بـراي    خودکشی کردن را خواهم داشت؟ آیا برده
ترسیدم بـا خودکشـی در   توان خودکشی کرد. میتپد. با این قلب آکنده از عشق نمیپري می

تـوان کشـت؟  د. روح را که دیگـر نمـی  سرزمین روحم نیز در اینجا به اسارت گرفته شواین
).  114(همان: 

/و...  54/ 36/ 31/ 28/ 10/ 9و نیز نک: صص 

نقش طلسم و دیو در رئالیسم جادویی4.7
استفاده کردن از طلسم کفتار توسط ئاکو باعـث شـد تـا کدخـدا نیـز بـه ازدواج وي بـا گـلاره         

دهد و پري نیز با آگاهی دادن به پسر داستان در این زمینه، نقش طلسـم و گیرابـودن آن   رضایت 
کند:را گوشزد می

» طلسـم کفتـار بـه همـین خـاطره     «گشت گفـت:  که در اتاق به دنبال طلسم میپري درحالی
).  72(همان: 

/ و ... 107/ 99/ 106/ 105/ 561/ 203/ 144/ 115و نیز نک: صص 

انگیز در رئالیسم جادوییفتحوادث شگ5.7
یکی از حوادث شگرف در این داستان را باید ارتباط میان خواستگارهاي روژین و تغییـر کـردن   

پسـرها  ها دانست، یعنی روژین با جواب ندادن به این خواستگارها باعث شده بود تا آنظاهر آن
معمـولی خـود دور شـوند.    تغییراتی عجیب را در ظاهر خود مشاهده کنند و از زندگی عـادي و  

پسرهایی لاغر با موهاي سفید و چشمان گود و دماغ بزرگ کـه همگـی منتظـر جـواب روژیـن      
زد:  ها را بدین شکل و شمایل درآورده بود و حرفی نمیبودند اما وي با سکوت خود آن
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اي کند و غمی بـه دسـت بـادي بدهـد کـه از خانـۀ مـا        چندبار دیگر هم آمد که فقط گلایه
شـدند.  تـر مـی  گذشـت، آن پسـرهاي بیچـاره لاغرتـر و خمیـده     ذشت. هرچه زمان میگمی

هـا اعتـراض   هـاي آن هایشان گود و دماغشان بزرگ شده بود. خانوادهموهایشان سفید، چشم
یر ها روشن شود و پسرها به مس ـکردند تا هرچه زودتر تکلیف آنزیادي به من و گولئرو می

).165(همان: زندگی عادي که داشتند برگردند

/ و ... 209/ 114/ 206و نیز نک: صص 

دوگانگی و تقابل6.7
گیرد احساسی دوگانه و متقابل وجـود وي را  زاده انس میزمانی که شخصیت پسر داستان با جن

بینـد و از طرفـی   زاده مـی کار از ارتباط با جـن گیرد به طوري که از یک طرف خود را گناهفرامی
ا مسحور کرده و او توان جداشدن از آن جن را ندارد. یعنی زمـانی کـه پسـر    زیبایی دختر وي ر

کنـد حضـور   داستان قصد اندیشیدن به رفتار خود را دارد و آن را به عنوان خیانت برداشـت مـی  
گردد تا وي مردد شود و باز هم در این میانه با شک و تردید به پیش بـرود. یعنـی   جن سبب می

ی و فراواقعی چنان در ذهن و وجود شخصیت پسر داسـتان رسـوخ   جن به عنوان عنصري تخیل
اش را با حقایق و مسـائل و مفـاهیم ملمـوس از    هاي درونی و بیرونیکرده که تناقض و تعارض

طـق داسـتان قابـل پـذیرش اسـت،      اي دیگـر از واقعیـت کـه در من   دهـد و بـه گونـه   دست مـی 
گردد:میتبدیل

، مردم و سرزمینم. هیچ دلیـل  خیانتی است به خانوادهبعد از مدتی احساس کردم که کار من
طورکـه هـیچ دلیلـی بـراي     و منطقی براي پیدایش چنین احساس و تفکري نداشـتم. همـان  

راهـی بـراي   بـار و نترسـیدنم از پیرمـرد در دو   راهـی بـراي اولـین   ترسیدنم از پیرمـرد در دو 
هربـار کـه ایـن احسـاس مـرا      کشـید.  بار داشتم. اما این احساس مـرا در آغـوش مـی   دومین
شـد.  نشست و مانع از کودتاي درونم مـی ام میروي چشمان بالغ شدهگرفت پري روبهفرامی

).  31(همان: دادبه بهترین شکل ممکن انجام میکارش را 

/ و ... 121/ 116/ 109/ 100/ 83و نیز نک: صص 
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نمادگرایی و رازگونگی7.7
عنوان شخصیتی نمادین محسـوب کـرد، درواقـع وي نمـاد روح     در رمان قریه باید کدخدا را به 

رود که با جسم پیوند و ارتباط برقرار کرده اسـت. وي از یـک سـوي    ملکوتی انسان به شمار می
به نیروهاي معنوي وصل است و از طرف دیگر دغدغـۀ زمینیـان و اهـالی قریـه را در سـر دارد.      

ها محافظ کند:از اهالی قریه درمقابل آنفهمد و هم مؤظف استیعنی هم زان جنیان را می
خواسـتم از او سـؤالی بپرسـم تـا     رمق افتاده بود. سکوت کرده بودیم. نمـی کدخدا آرام و بی

ام شود. وقتی تـوانش دوبـاره بـه    پروراندهمتوجه افکار پلیدي که این مدت برایش در سر می
آویـزي  ردنم انـداخت. گـردن  آویز را به گحالت قبل بازگشت مرتب و باوقار نشست. گردن

که کلیدي زنگ زده به انتهایش وصل شده بود. طلسم را سرجایش گذاشـت. در آن را قفـل   
کرد و آن را هم پیش رویم گذاشت و گفت:

خاطر قبول کردن نگهبانی از طلسم از تو سؤالی نپرسیدم و اجـازه نگـرفتم.   دونم بهـ می
دم به صف ایستاده بـودن. خواسـتن کـه طلسـم     اي جز همین نبود. دیشب همۀ اجدااما چاره

).  88- 89: 1399(مولایی، ها ملحق بشمن میاره و بعد به آنرو به کسی بدم که برام نو

/ و ... 163/ 15/ 61/ 32/ 159/ 93/ 82و نیز نک: صص 

کشمکش8.7
کشمکش در رمان قریه نیز هم شامل کشمکش درونی و هم بیرونی اسـت و ایـن عامـل سـبب     

رو شود. باید گفت که کشمکش در رئالیسـم  هاي ذهنی زیادي روبهشود تا مخاطب با دغدغهمی
چـه  جادویی تلاش براي قبولاندن امري ماورا طبیعی در کالبد امري طبیعی به مخاطب اسـت. آن 

شود ملاقات کردن شخصیت داستان با اجنـه اسـت، یعنـی    در این رمان به کشمکش گذاشته می
پرسد که تو کـی هسـتی و چـرا    ن از آن پیرمرد که بر سر دوراهی است میشخصیت اصلی داستا

خواهد که به شخصیت اصلی داستان بقبولانـد کـه او توانـایی    اي؟ و وي نیز میبه سراغ من آمده
ارتباط با اجنه را دارد و باید در پیدا کردن طلسم در خانۀ کدخدا به وي یاري برساند:

هاي فراوان در مورد طلسمی که در قریـه وجـود   س از مقدمهپیرمرد پس از چند ملاقات و پ
هـا  ها را به کمک پري به دست بیاورم. تمام این دوستیخواست آندارد، برایمان گفت و می

آوردن طلسمی بود که در خانۀ کدخدا پنهـان شـده بـود.    دستها براي بهو رفتن به دو راهی
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ي مانـدن مـا در قریـه وضـع کـرده بـود،       دلیل قوانین مضـحکی کـه بـرا   کدخدایی که من به
).  30: 1399(مولایی، حساس خوشایندي نسبت به او نداشتما

111/ 102و نیز نک: صص 

سکوت اختیاري9.7
سکوت اختیاري باورپذیري داسـتان  «اند هایی که به سبک رئالیسم جادویی نوشته شدهدر داستان

شـود و سـخنان وي را بـاور    راوي همـراه مـی  کند. خوانندة داستان بارا براي مخاطب بیشتر می
ــد مــیمــی ــاور اســتدانــد در واقعیــت ایــن ســخنان غیرطبیکنــد، هــر چن » عــی و غیرقابــل ب

ها را قطع کرده و به زجـر و  ها انگشت آن). اینکه دیوها در برخورد با انسان65: 1397(دانشگر،
کند و نظـر خـود   صورت عادي بیان میاي است که نویسنده آن را به اند حادثهها پرداختهآزار آن

کنـد. نویسـنده   لاي این حادثه مبنی بر عجیب بودن ارتباط میان انسان و دیوها بیان نمیرا در لابه
دهد تا سکوت اختیاري را در این تصاویر در پـیش بگیـرد و داسـتان را بـه صـورت      ترجیح می

کاملاً معمولی توصیف کند:  
خـاطر  تونیم بهکنن چونکه اعتقاد دارن با اینکار دیگه نمیمیدیوها انگشت اشارة ما رو قطع 

ترسـن از اینکـه روزي در پیشـگاه عـدالت     بلاهایی که سرمون آوردن محکومشون کنیم. می
).  114(همان: کننهاي اشارة دست ما رو قطع میقرار بگیرن و به همین خاطر انگشت

/  144/ 72و نیز نک: صص 

مندي خاصزمان10.7
زاده را به عنـوان فـردي   قریه زمان حرکتی خطی ندارد و شخصیتی همانند پیرمرد جنداستاندر

شـود  کند و  هیچ آسیبی نیز به منطق و اصل رئالیستی رمان وارد نمیبا هزار سال عمر ترسیم می
توان این سن و هزار ساله بودن مرد را در روند داستان قبول کرد:  و می

خواسـتم بـا صـحبت کـردن، ترسـم را      ام. مییم متوجه شد که ترسیدههانگاه کردن به چشم
پنهان کنم و خیلی احمقانه از او پرسیدم که چند سـال دارد. او خیلـی سـرد جـواب داد کـه      

).  8: 1399(مولایی، رسیدنظرمیتر بهبود! اما جوانهزار سال دارد. هزار سال زنده مانده
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..  / و .152/ 150/ 122/ 115و نیز نک: 

اغراق و مبالغه11.7
کند با بهره بردن از عنصـر اغـراق و مبالغـه شـدت     نویسنده زمانی که مرگ کدخدا را ترسیم می

دهد. عنصر مبالغه بـراي هیجـان بخشـیدن    اندوه موجودات مختلف در مرگ این مرد را نشان می
جـا  کـه در ایـن  به متن داستان و دریافتن عمق و ژرفاي موضوع مورد نظر براي مخاطـب اسـت  

کار برده شده است. در جایی که درختـان بلـوط از مـرگ کدخـدا خشـک شـده و حیوانـات        به
اند و به نوعی ایـن سـخنان بـا اغراقـی عمیـق      مختلف در اثر این امر یا مرده یا قریه را ترك کرده

اند:  آمیخته شده
که سنشـان سـه برابـر و    هاییهایی که سنشان با سن کدخدا برابر بود و تمام بلوطتمام بلوط

هـایی  شان نشسته بود خشک شـدند. کـلاغ  هایی که کدخدا زیر سایههفت برابر و تمام بلوط
شـان نشسـته بودنـد هـم مردنـد.      هایی که بر بـام خانـه  که کدخدا را دیده بودند و گنجشک

شدند تا بوي خانۀ کدخـدا بـه مشامشـان    هایی که هر روز دم در خانۀ کدخدا جمع میسگ
هـاي بسـیار و مـداوم قریـه را تـرك      واق کـردن هاي او بگیرند، با واقد و نانی از دستبرس

. هستی براي کدخـدا  کشیدندها را دیدم که براي کدخدا زوزه میها بعد آن سگکردند. سال
).  91(همان: به عزا نشست

/ و ... 171/ 159/ 157/ 110/ 91و نیز نک: 

هاآداب و رسوم بومی و خرافه12.7
اشاره کردن به باورها و عقایدي که درمیان یک قوم و یا سرزمین وجـود دارد نشـانی از فرهنـگ    

گویـد کـه مـادرش نسـبت بـه زمـان مـردن        رود، در این جا نیز راوي مـی آن منطقه به شمار می
ها نگاه کـرد زیـرا در صـورت نگـاه کـردن بـه       ها این نظر را دارد که نباید به چشمان آنقورباغه

هـاي یـک سـرزمین    پردازند و شاید بتـوان آن را بـه عنـوان بخشـی از خرافـه     ن شخص مینفری
کرد:  عنوان
هاشون نگاه کنـی  کنن. نباید به چشممیرن آدمو نفرین میها وقتی میگفت: قورباغهمادرم می«

).  23: 1399(مولایی، » تأثیر بمونهتا نفرینشون بی
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/ و ... 83/ 67/ 48/ 36و نیز نک: 

گرایانۀ جزئیات در رمان قریهتوصیف واقع.1جدول 

شماره صفحه گرایانۀ جزئیاتتوصیف واقع

15 توصیف درختان بلوط و تصاویري رؤیایی.
88 ترسیم حرکات کدخدا و اجزاي صورت وي.
155 توصیف وضعیت زنان که جایگاهی در جامعه نداشته اند.
212 داند.استفاده از تخیل ژرف خود، آن درختان را داراي احساس میترسیم درختان جادویی که نویسنده با 
213 توصیف خانۀ پدري با چیدمانی زیبا

مندي از عامل جن و جادو در رمان قریهبهره.2جدول 

شماره صفحه مندي از عامل جن و جادوبهره

32 ترسیم قدرت ماورایی اجنه و شنیدن صداها دربارة خود
51 هاانسانارتباط اجنه با
87 ورِدهاي مربوط به اجنه
124 هاي مختلفقرار گرفتن اجنه در هیئت و صورت
132 ها با عامل جادوعجین شدن وجود انسان

. استفاده از تخیل و توهم در تعامل با واقعیت3جدول 

شماره صفحه استفاده از تخیل و توهم

8 فرارکردن شغال و غیب شدن ناگهانی آن
9 واردشدن روباه به جهان دیوها
29 -28 رو شدن با زیبایی پري و دست دادن توهم به شخصیت اصلی داستانروبه

31 گم شدن در هپروت
66 تبدیل شدن اشک به پروانه
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مندي از نقش طلسم و دیو در رمان قریه. بهره4جدول 

شماره صفحه نقش طلسم و دیو

36 زدن تمرکز اجنهاستفاده از طلسم در جهت برهم 
115 طلسم و نجات جان انسان
144 طلسم و تأثیر بر زندگی مردم

204 -203 طلسم شدن شخصیت هاي داستانی
132 هیبت ترسناك دیوان

106و 99 عجایب و گنگی در سرزمین دیوان
107 -108 ظاهر عجیب و کثیف دیوها

124 ارتباط بین طلسم و اجنه
207 گیرایی طلسم

حوادث شگفت انگیز. 5جدول 

شماره صفحه حوادث شگفت انگیز

166 تغییر چهره شخصیت هاي داستانی با اعمال جادویی
170 اژدها در جعبه جادویی
206 خودکشی و رستگاري
209 برداشته شدن بکارت و شکافته شدن کوه
114 جهان جادویی و طبیعی دیوان

. دوگانگی و تقابل6جدول 

شماره صفحه دوگانگی و تقابل

30 دوگانگی شخصیت اصلی داستان
100 داشتن حس عشق و نفرت به صورت همزمان
109 تعالی و پوچی راوي داستان به عنوان دوگانگی
116 تقابل میان آزادي و اسارت
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شماره صفحه دوگانگی و تقابل

30 دوگانگی شخصیت اصلی داستان
100 داشتن حس عشق و نفرت به صورت همزمان
109 تعالی و پوچی راوي داستان به عنوان دوگانگی
116 تقابل میان آزادي و اسارت
121 تقابل میان غم و شادي
121 تقابل میان محیط روستایی و شهري
143 تقابل میان واقعیت و خیال
159 هاتقابل میان دو گروه جنیان و انسان
169 تقابل میان دویست سال قبل و دویست سال بعد
188 تقابل و دوگانگی در رفتار روژین

نمادگرایی و رازگونگی.7جدول 

شماره صفحه نمادگرایی و رازگونگی

49 زاده نمادي از شر و اهریمنپیرمرد جن
93 پیرمرد نمادي از ظلم و ستم
159 دیو نماد ستمگري

61 -40 -32 رازگونگی زنی سوار بر اسب
15 -12 رازگونگی نام شخصیت اصلی داستان

163 هاي ابریشم نماد آزاديکرم
237 -230 مردم نمادي از افراد نادان و ظاهربین

. کشمکش 8جدول 

شماره صفحه کشمکش

92 گفتنشگفتگوي درونی راوي با خود بر سر دروغ
106 -102 رفتن راوي به سرزمین اجنه و کشمکش با خود
111 -110 کشمکش ذهنی راوي در سرزمین دیوها
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. سکوت اختیاري9جدول 

شماره صفحه سکوت اختیاري

35 سکوت نویسنده درباره پیشامدهایی که در دنیاي اجنه رخ داد
114 سکوت اختیاري مولایی در سرزمین دیوها

72 -71 با اجنهصحبت کردن عادي
144 سکوت نویسنده درباره حوادث طبیعی و غیرطبیعی

. زمانمندي خاص10جدول 

شماره صفحه زمانمندي خاص

105 زمان داستان با زمان روایت برابر نیست
115 زمان در حال حرکت است
122 گذشتن زمان بدون اینکه چیزي عوض شود

151 -150 جایی زمانجابه
152 گذشتهپرش زمانی به 
154 سفر در زمان

156 -155 در هم شکستن سیر خطی زمان
196 نشان دادن زمانی ذهنی یا درونی

. اغراق و مبالغه11جدول 

شماره صفحه زمانمندي خاص

57 فریاد اغراق آمیز ئاکو
97 آمیخته شدن بدن ئاکو با بدن کدخدا
110 خوردن عنکبوت و انسان به صورت خام
159 ناگهانی راويجوان شدن 
157 ها سبب خشکیده شدن درختاشک
171 دیدن ستارگان در روز با چشمان بسته
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شماره صفحه زمانمندي خاص

192 مبالغه در گرسنگی روژین
201 آمیز در مرگ ئاکو و همسرش گلارهترسیم وقایع اغراق
220 پرواز انسان
223 روح16ملاقات راوي با 
153 اعدام به خاطر له کردن لانه مورچه ها

. اغراق و مبالغه12جدول

شماره صفحه آداب و رسوم بومی و خرافه

101 نگاه کردن راوي به قورباغه ها و پس دادن تاوان
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227 -150 واکنش جنیان نسبت به سوزن

گیري. نتیجه8
محمد مولایی به عنوان یکی از نویسندگان ایلامی در رمان قریـه از شـیوة رئالیسـم جـادویی در     

اثر بهره برده است. یعنی وي سعی کرده است در این کتـاب عناصـر حقیقـی را بـا عـواملی      این 
همانند جادو، جن، دیو و تخیل و... درهم آمیزد و تصاویري نغز را خلق کند. وي با پرداختن بـه  

دهد دسـت بـه آفـرینش رئالیسـم جـادویی زده      مسائل روستایی که در مکانی به نام قریه رخ می
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هـا و  رواقع در این فضا نویسنده مجال بیشتري را براي ترسیم گسـتردگی واقعیـت  است. یعنی د
ها داشته است زیرا که ساکنان قریه و راوي به دلیل عدم ارتبـاط زیـاد بـا    آمیختن آن با فراواقعیت

دنیاي بیرون یا همان مناطق شهري، و نیز پیوند مستمر و همیشگی بـا طبیعـت، حضـور جـادو،     
هـا تبـدیل شـده اسـت و     ها و ... به جزئی مهـم از زنـدگی روزمـرة آن   و آدابجن، دیو، باورها

ها در این منطقـه شـکل گرفتـه اسـت. ذهنیـت مـولایی در ترسـیم رئالیسـم         واقعیت زندگی آن
هایی دارد که بـا فراطبیعـت و متافیزیـک عجـین     جادویی در رمان قریه ریشه در باورها و اندیشه

که در سنت و فرهنگ ایـران ریشـه دوانیـده اسـت. مـولایی از      شده است، یعنی همان مفاهیمی 
مندي از عامل جـادو و  گرایانه جزئیات، نقش طلسم و دیو، بهرههایی چون توصیف واقعشاخصه

انگیز، دوگانگی و تقابل، نمادگرایی و رازگـونگی،  جن، استفاده از تخیل و توهم، حوادث شگفت
هـا  غراق و مبالغه و آداب و رسوم بومی و خرافهکشمکش، سکوت اختیاري، زمانمندي خاص، ا

گرایانـۀ جزئیـات، نویسـنده تصـویري روشـن را از      استفاده کرده است. در توصیف دقیق و واقع
آلـودي کـه راوي   لاي این توصیفات، فضاي وهـم اتفاقات و پیشامدها ترسیم کند و بتواند در لابه

نده رئالیسـم جـادویی را بـا طلسـم و دیـو در      داستان در آن گرفتار شده است را بیان کند. نویس ـ
هایی که گاه نقشی حیاتی در رقم زدن سرنوشت یک فرد دارند و نبـود  دهد. طلسمپیوند قرار می

تواند فجایعی را به باور آورد. دیوها در این رمـان راوي را بـه حـوادثی سـخت دچـار      آن نیز می
را در رئالیسـم جـادویی نشـان دهـد. عناصـر      هـا  تواند نقـش انکارناپـذیر آن  سازند و این میمی

اند و در مرزي میان حقیقت و خیال قرار دارند در این رمـان بـه   آلود که با تخیل آمیخته شدهوهم
انـد و درواقـع رونـد    اند. دو عنصر جادو و جن در رمان قریه بسامدي بالا داشتهخوبی بیان شده

گردد. رمان قریـه مـولایی   ن راوي با جنیان میاصلی داستان بر مدار تصمیمات اجنه و درگیر کرد
از دوگانگی و تقابل میان عناصر مختلف بهره برده است و با کنار هم قـرار دادن عوامـل متضـاد    
سعی کرده تا وقایع و پیشامدهاي ناهمگون را در فضایی تخیلی و جادویی نشان دهد. دوگـانگی  

قابل نمود پیدا کرده است.  یکی دیگـر  هاي  داستانی و به خصوص راوي، در این تدر شخصیت
از نمادهـاي گونـاگون در جهـت    ها که در رمان قریـه بـدان پرداختـه شـده، اسـتفاده     از شاخصه

دادن حقیقت و واقعیت آن موضوع بوده است. یعنی در قالب نمـاد سـعی کـرده تـا مفهـوم      نشان
مختلف میـان عناصـر   هاي مورد نظر را شرح دهد و به درکی درست از آن دست یابد. کشمکش

تواند بر جنبـۀ هیجـانی داسـتان بیافزایـد کـه گـاه       داستانی یکی دیگر از این مفاهیم است که می
چنین از سکوت اختیـاري نیـز اسـتفاده کـرده و سـعی      درونی و گاه بیرونی هستند. نویسنده هم
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طب بگـذارد  نموده تا بدون درگیرکردن خود و نظر دادن در اصل ماجرا، قضاوت را بر عهدة مخا
توانـد نقشـی مهـم و    و نظرات خود را ایراد نکند. یکی از عناصري که در رئالیسم جـادویی مـی  

اساسی داشته باشد، عنصر اغراق و مبالغه است، درواقع زندگی با اجنه و گروه دیوها این امکـان  
آمیز ترسـیم کنـد.   آورد که نویسنده از مبالغه بهره برد و پیشامدها را با زبانی اغراقرا به وجود می

شـود، باورهـایی کـه گـاه در     چنین ترسیم برخی از آداب و باورها نیز در رمان قریه دیده مـی هم
شود و این عامل از نگاه تیزبین نویسنده دور نمانده است.  هاي سایر اقوام نیز دیده میفرهنگ
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